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چکیده
پند و اندرز به هر شکل و غرضی، جریان اندیشه آدمی را براي بهبـود وضـع زنـدگی و    

تـرین شـاعر اخلاقـی و تربیتـی ایـران      سعدي بزرگ. دهدبختی نشان میرسیدن به نیک
و اندرزهایش چونان سرمشق زنـدگانی  انگیز، استوار و متقن است که وعظش لطیف، دل

مسأله مطرح در این مقاله این است کـه برخـی   . استرفتهکاردر دوران بعد از او نیز به
، آور سـاخته هاي سعدي به خلاف قیاسِ دیگر آثاري که او را به تعلیم و تجربه نـام غزل

مخاطب، خـود از  ها وي به جاي پند و اندرز دادن در این غزل. محتواي پندگریزي دارد
کند که دیگر او را پنـد ندهنـد زیـرا گرفتـار     آن دوري کرده، از ناصح و مشفق تقاضا می

درمان جنون عشق است که با آب عقل به یک جوي نرود و نصیحت را که خود درد بی
روش ایـن تحقیـق مطالعـه    . گیرد، نرسد که بـر او کـارگر افتـد   از آبشخور عقل مایه می

ویژه آن جـا  ها از منظر پندناپذیري است؛ بهلّیات او و تحلیل غزلهاي سعدي در کغزل
دستاورد مقاله حاضر استخراج و تحلیل نمونه ابیاتی اسـت  . که پاي عشق در میان باشد
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ها سعدي در راستاي اخلاق بر پایه عشق و دوسـتی، بـه صـراحت از هرگونـه     که در آن
.تگردان اسپذیري و پندشنوي رويخردورزي و نصیحت

هاي کلیديواژه
گريشیرازي، غزلیات، پندگریزي، نصیحتسعدي

مقدمه
اخلاق در کنار دو موضوع دیگـر یعنـی تـدبیر    . هاي اخلاق استپند و اندرز یکی از مقوله

منزل و سیاست مـدن، از موضـوعات حکمـت عملـی اسـت و هـدف از آن توجـه دادن        
.پیوندده پند و اندرز را به اخلاق میمخاطب به رفتار پسندیده است و همین امر است ک

متون و ادبیات اندرزي، یعنی ادبیاتی که شامل دستورها و پندهایی دربـاره رفتـار و کـردار    
هاسـت، در میـان   ورزي، زنـدگی روزانـه، کشـورداري و ماننـد آن    هنجـار آدمیـان در دیـن   به

ادبیات و متـون بازمانـده   اي ازاي دیرین دارد و از جمله بخش گستردههاي جهان سابقهملتّ
.استبه همین دستورها و پندهاي اخلاقی و حکمی اختصاص یافته) پهلوي(میانه 

تا اوایل سده پنجم هجري که هنوز فرهنگ ایرانی پیش از اسلام نافذ و جـاري بـود،   
همه اندرزها ترجمه شده یا نشده از اصل پهلوي، در ترغیب افراد بـه فراگیـري آداب و   

کوشـی و پرهیـز از تنبلـی، دوري از    ی اجتماعی، کردار و گفتار نیک، سخترسوم زندگ
و در کل آراستن خود به نیکی و کرداريگویی و درستگویی و بیدادگري، راستدروغ

از حدود سده پنجم هجري که در جامعـه ایرانـی   . استپاکی، دانش و کارآزمودگی بوده
و آشـنایی بـا زبـان عربـی بسـیار      هاي اسلامی نفـوذ و گسـترش بیشـتري یافـت    آموزه

تـوان آن را بـه دو دوره   تر شد، فرهنگ ایرانی وارد مرحله جدیدي گشت که میگسترده
دوره اول تا آخر سده نهم هجري که مذهب تسنّن مذهب رسـمی و حـاکم   : تقسیم کرد
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بود و دوره دوم از سده دهم هجري که تشیع به صورت مذهب رسـمی و حـاکم ایـران    
).166-188: 1376انوشه، . ك.ر(در آمد 

هایی کـه منحصـراً   ترتیب منظومه. رسدادبیات تعلیمی با آثار سعدي به اوج خود می
موقوف بر تربیت و اندرزهاي اخلاقی به قصد اصلاح و ارشاد طبقات مختلـف اجتمـاع   

ترین شاعري اسـت کـه از عهـده    است و او بزرگباشد، در حقیقت از سعدي آغاز شده
تـرین شـاعر اخلاقـی و    است تا آن جا که باید گفت وي بـزرگ مهمی برآمدهچنین کار

تربیتی ایران است که از طبع وقّاد و اطّلاعات وسیع خود به نـوعی بـارز بـراي سـرودن     
سعدي در بوستان خود مسائل اخلاقی و اجتمـاعی  . اشعار متقنی در این راه استفاده کرد

عناوین مختلف و بـا ایـراد امثـال و حکایـات     و تربیتی را با نظم و ترتیبی خاص تحت
کاهـد،  است و با آن که ورود در این گونه مطالب از لطف شـعر مـی  چسب ذکر کردهدل

گشـاید،  کلام او در سراسر بوستان و یا هر جاي دیگر از دیوانش که لب بـه وعـظ مـی   
ه علّـت آن  به همین سبب و نیز ب. انگیز و در همان حال استوار و متقن استلطیف و دل

که اندیشه و گفتار سعدي در مسائل اخلاقی و اجتماعی بر اساس تعلیماتی نهـاده شـده   
که در شش قرن اول هجري از راه آمیزش فرهنگ اسلامی و ایرانی حاصـل شـده و در   

هاي بعد بدون تغییرات عمده باقی مانده است، انـدرزهاي ایـن شـاعر بلندپایـه بـه      قرن
رفتـه و بسـیاري   کار دوران بعد از او نزد طبقات مختلف بهصورت سرمشق زندگانی در 

هایی در میان ایرانیـان رایـج   المثلاز سخنان وي خاصه از گلستان و بوستان چون ضرب
اي از پنـدهاي  سعدي در مثنوي مشهورش بوستان و در گلستان که گنجینه. استگردیده

هـاي زنـدگی   باره همه جنبـه هاي خود، دراخلاقی، آموزشی و سیاسی است و در قصیده
.دهد که هنوز هم آوازه دارندخصوصی و اجتماعی اندرزهایی می

اي است که زبان فصیح و بیان معجزآساي خود را تنها وقف مدح و یا سعدي گوینده
بیان احساسات عاشقانه و امثال آن نکرد بلکه بیشتر آن را بـه خـدمت ابنـاي نـوع بشـر      
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الخصـوص راهنمـایی   زادگـان و موعظـه آنـان و علـی    گماشت و در راه سـعادت آدمـی  
وي سخن گرم و لطیف خود را در نظم و نثر اخلاقـی  . گمراهان به راه راست به کار برد

و اجتماعی همراه با امثال و حکایات دلپذیر بیان کرد و در آن تنها از نصـایح خشـک و   
سعدي علاوه ). 610و332-333/ 3: 1386صفا، . ك.ر(انگیز استفاده نکرد مواعظ ملال

اسـت؛  بر گلستان و بوستان، بخشی از کلّیـات خـود را نیـز بـه مـواعظ اختصـاص داده      
هـا و  هـا، مثنـوي  هـا و ربـاعی  هاي عربی و فارسـی، قطعـه  ها و غزلهمچنین در قصیده

اي یافته چنـان کـه تردیـدي در انـدرزجویی و     مفردات او نیز پند و اندرز نمود گسترده
ــدرزگویی ســعد ــه جــاي نمــیان ــان رســاله. گــذاردي ب ــاب  از می ــز کت ــر او نی هــاي نث

.نهدگري را سر سعدي میالملوك، تاج تعلیم و نصیحتنصیحه
زیرا اولاً عمري دراز کـرد و گـرم و   ؛ مقام سعدي در پند و نصیحت بسیار رفیع است

آسـیاي  سرد روزگار را بسیار دید و ثانیاً در حدود سی سال یـا بیشـتر عمـر را در بـلاد     
مسافرت کرد و با ملل و مذاهب و اقوام مختلف آشنا شد و ) و شاید هم در هند(صغیر 

پس جا دارد که براي او مقامی خاص قائل شویم . اي چیداي، خوشهاز هر خرمن تجربه
:و پندهاي او را با دقّتی مخصوص گوش داریم زیرا

ــد   که سعدي هـر چـه گویـد پنـد باشـد      ــد باشـ ــد دولتمنـ ــریص پنـ حـ
)1009: 1384سعدي، (

:گویدتردید او حق دارد وقتی که میبی
است گـوش گیـر  زنهار پند من پدرانه

اسـت سعدي نصیحت سعادت کلید گنج 

ورز کـه در دیـن بـرادري     بیگانگی مـ
)883: همان(

گـوي بـردي از میـدان   کنی اگر قبول 
)864: همان(

ترین سخنوران ایران و جهان و شناخته خاص و عام است کـه ذکـر   سعدي از بزرگ



141/پندگریزي، خلاف آمد عادت سعدي

جمیل او چنان در افواه افتاده که هرگونه تعریف و تمجید و مبالغه در مقامش اطنـاب و  
غـت  چنان در طی قرون و ایام، میزان موزون فصاحت و بلاسخن وي هم. تصدیع است

ــت ــت و ژرف. اس ــفرها و    دقّ ــدگانی و س ــیوه زن ــف و ش ــوم مختل ــی او در عل اندیش
اي فرهیخته و آموزگـاري برجسـته در اخـلاق و تربیـت بـار      هایش، وي را فرزانهتجربه

آمـوزش در تـک تـک    تمـدار و عبـر  اي که بهجت و مسرّت روح اخلاقآورده به گونه
.سازدمند میطبی را بهرهاوراق گلستان و بوستان دمیده شده و هر مخا

چه نگارنده را به تحقیق واداشته، وادي عشق سعدي است که در میانـه آن، نـام و   آن
نهـد و نصـیحت هـیچ ناصـحی را بـر      ننگ و وصف و وعظ و منبر، همه را یک سو می

.آیدتابد زیرا معتقد است پند خردمند به کار عاشق دیوانه سرمست نمینمی
گوسـت؟ بیهدهکناننصیحتپندجايچه بـرد مشـتاق  میرود که کمندش هنمی

)86: 1384سعدي، (
:دارد کهوي که در واقع از بانیان نصایح و مواعظ شعري است، اذعان می

ــد  ــت و بای ــخ اس ــیحت داروي تل نص
ــکّرآلود   ــقمونیاي شــ ــین ســ چنــ

ــد   ــت چکانن ــاب در حلق ــا جلّ ــه ب ک
ــعدي ســـ ـ  ــۀ ســ تانندز داروخانــ

)931: همان(
با تمام گزندگی و تلخی زبان نصیحت و با ایـن کـه سـعدي همـه سـاله پنـد مـردم        

کند اما وجدان آموزگار و باتجربه او، آنی از این مهم فراغـت  دهد و خود گوش نمیمی
ان را از چـون مصـلحی مشـرِف بـه اوضـاع روزگـار، مردم ـ      کوشـد هـم  یابد و مـی نمی

که شهرت جهانی او و نیز فصـاحت و بلاغـت او   اي برساند، چنانهاي خود بهرهدانسته
هـا، محتـواي   ویـژه در غـزل  اما در مواضعی از اشـعارش بـه  . در امر معلّمی اخلاق است

اي که سعديِ پندگوي شود به گونهآمد عادت، دگرگون میها و گفتار او به خلافآموزه
کـه  ! شود به سعدي پندگریز متحیر در وادي عشقو مواعظ تبدیل میبوستان و گلستان 
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اهمیت تحقیق حاضر در . گرداندنصحیت هیچ ناصحی او را از طریقی که برگرفته برنمی
همین تضاد و تنـاقض در پنـددهی و پنـدگریزي اوسـت، تضـاد و تنـاقض در طبیعـت        

.پویددوگانه دنیایی که او در طریق کمال و استکمال می
هدف این مقاله تبیین عزم جزم سعدي در راهی است که براي رسیدن به کمال پـیش  
گرفته و روشنگري این امر که او به مقتضاي حال، آن جا که صلاح دانسته، از یک سـو  

هایش را به اشتراك گذاشته و با پند و اندرز سعی در بهبـود و  در آثار تربیتی خود تجربه
عارفانه خـود بـراي   -ویژه در غزل عاشقانهسوي دیگر بهاصلاح اوضاع مردم دارد و از 

رسیدن به کمال، از پندگویی و پندشنوي کناره گرفته، هرگونه صلاحی را نادیده انگاشته 
اي از اخلاق روگردان نشده است و پیوسته تأکید دارد کـه در هـر زمینـه    اما لحظه. است

.اندرزگو و اندرزجوست

پیشینه تحقیق
پژوهش درباره سعدي و آثار و مکتـب و  . قیق صرفاً غزلیات سعدي استقلمرو این تح

در خصوص پنـد و موعظـه سـعدي نیـز مقـالات و      . کلام و زبان و هنر او فراوان است
:هایی انجام گرفته که به شرح زیراستپژوهش
نوشـته محمـد شـریف    » پندآموزي سعدي در تربیـت دینـی و ادب اجتمـاعی   «مقاله 

دارد چگونه سعدي با ذکـر حکایـات و اشـعاري در    که بیان می) 1375پاییز (چوهدري 
دو «. کنـد قالب پند و اندرز، تربیت دینی و اجتمـاعی را بـه مخاطـب خـود تلقـین مـی      

» سنجش اندرزهاي فردوسی در شاهنامه و سـعدي در بوسـتان  : خورشید در یک آسمان
کـه انـدرزهاي   ) 1389پـاییز  (علی گذشتی و حمیدرضا اردستانی رستمی نگاشته محمد

ها را برشمرده فردوسی در شاهنامه و سعدي در بوستان را مقایسه کرده، وجوه تشابه آن
نامه کارشناسی ارشـد حمیدرضـا پـور    عنوان پایان» پند و اندرز در کلّیات سعدي«. است
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هـا و  ها و تنـاقض است که روش پندگویی سعدي در کلّیات و تفاوت آن) 1378(رشنو 
هـا را  هـاي اجتمـاعی، ادبـی و اعتقـادي آن    ا در پندهاي وي و همچنین جنبـه تکرارها ر

را » هاي سـعدي مرز اندرز در چامه«میر جلال الدین کزاّزي نیز مقاله . استبررسی کرده
نگـاه پنـدآموز سـعدي بـه     «مقاله دیگر با عنوان . مرقوم کرده است1391در اردیبهشت 

نوشـته محمـد علـی اسـلامی ندوشـن و فاطمـه       )1389پـاییز  (» کلام پندآمیز فردوسی
.هاي دیدگاهی فردوسی و سعدي در پند و نصایح استعسکري رابري درباره شباهت

هاي پند و اندرز در ها و موضوعمواردي که در پیشینه تحقیق ذکر شد، صرفاً بر شیوه
هـاي  آثار سعدي متمرکز شده، یا به حوزه مقایسه نصیحت سعدي و فردوسی و دیـدگاه 

اي گذرا به موضوع مقاله پیشِ رو یعنی پنـدگریزي  شوند و حتّی اشارهایشان محدود می
سعدي ندارند و همین مسأله است که نگارنده را بر آن داشت تا به ایـن جنبـه از شـعر    

-1: در این مقاله ابیاتی از سـعدي در چهـار زمینـه تحلیـل شـده اسـت      . سعدي بپردازد
منع پیر و فقیه و دوست و دشـمن  -2. عشق به داروي پندناپذیري دردسعدي و درمان

.دعوت به پندناپذیري-4. تظاهر به پندپذیري و گریز نهانی-3. گرياز نصیحت

ناپذیري درد عشق به داروي پندسعدي و درمان-1
سعدي استاد و سرمشق تقلیدناپـذیر غـزل عاشـقانه در شـعر دري و ممتـازترین شـاعر       

هـایش انسـان   در غـزل . هاي شعر فارسی اسـت عرفانی در تمام دورهتحقیقی و تعلیمی 
هاسـت  مایه این غـزل عشق که بن. کندصداي قلب پر احساس شاعر را آشکارا درك می
ها رنگ عاشـقانه  که اکثر این غزلبا آن. تجربه حیات اوست؛ تجربه روزهاي افتد و دانی

کند، بسیاري این الفاظ تصویر میدارد و رندي و سستی و خرابات را در مفهوم ظاهري 
دانـی و شـرم و   هایش از ذوق و نکتهعاشقانه. ها نیز از چاشنی عرفان خالی نیستاز آن
فراتـر  این که عشـق در کـلام او از عشـق بـه انسـان و انسـانیت      . دامنی لبریز استپاك
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گـردد،  کند و سرانجام به عشق الهـی منجـر مـی   رود و به تمام کائنات تسريّ پیدا میمی
دهد که شیخ عشق را نه یک تجلّی غریزه در دوران جـوانی بلکـه یـک مسـیر     نشان می

از ایـن روسـت کـه در وجـود او     . کنـد کمال و تکامل در تمام مدارج زندگانی تلقّی می
کنـد  خانه است، احساس خرسـندي مـی  پیشه هممعلمّ اخلاق از این که با شاعري عاشق

).16-112: 1379کوب، زرین. ك.ر(
ــروت،     ــت و انصــاف و م ــت، رأف ــر و محب ــراپا مه ــب، س ن و متعصــدی ســعدي مت

اند کـه  سراپاي وجود او را چنان با عشق و محبت سرشته. سوز استدوست و دلانسان
. یابـد آید شوري دیگر میجا که عشق به میان میآن. کندبا همه اخلاقیات او برابري می

یچ طبیب نیست پس ناله عاشق دردمند عجیب درد عشق سعدي دردي است که آن را ه
نماید اما سخن ناصح و پند ادیب هم بر او کارگر نیست زیرا آن را که مجنونِ عشق نمی

:پذیرد بلکه بیشتر به عشق تمسک جویدباشد، هر چه بیشتر پند دهند نمی
گشتکنان بتر مینصیحتقولاو به که به هر طریق که باشد نصیحتش مکنیـد 

)506: 1384سعدي، (
دل عاشق چون سر به بیابان عشق گـذارد، دیگـر چشـم بـر راه نـدارد و سـري کـه        

گمارد و هـر سـرزنش را بـه    سرمست از صراحی عشق گردید، گوش هوش به پند نمی
:شودجان پذیرا می

در بند نهـی سلسـله در هـم گسـلاند    دیوانــه گــرش پنــد دهــی کــار نبنــدد
)545: همان(

راه رسیدن به محبوب و قلمرو درویشی و فقر و فنا درد عشق است کـه انسـان را از   
از زنـدان  کنـد و از کـام خودخـواهی و خودپرسـتی رهـا کـرده،      وجود عاریتی تهی می

در «. کنـد تعینات و تقیداتی که وجود حقیقی و الهی او را احاطـه کـرده اسـت، آزاد مـی    
رابطۀ عاشقانه سخن از افتادگی و افتقار و اظهار درویشی عاشق در برابر معشوق اسـت  
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اگر از ایـن زاویـه   . که این خود یکی از بهترین نمادهاي زندگی بر پایۀ اخلاق تواند بود
ویژه غزل سعدي نگاه کنیم، همۀ آن احترام و ارادت عاشـق  اشقانۀ فارسی و بهبه شعر ع

به معشوق و با حرکات و عادات و آداب او که گاهی نیاز به تحمـل و مـرارت خاصـی    
» دارد، کنار آمدن چیزي جز توجـه بـه کارکردهـاي صـحیح و بایسـتۀ اخلاقـی نیسـت       

).136: 1390زاده و صفوي، مدرس(
گیـر سـعدي   داننـد دردي کـه دامـن   کنند، نمیکه او را به صبر نصیحت میخبرانی بی

پـذیرد، عاشـق   که درمـان مـی  شنود و آنکه پند میشود زیرا آنشده، به صبر درمان نمی
:نیست زیرا عشق را هیچ درمان نیست و اگر عاشق باشد صادق نیست

کننـــدم ســـردگویاننصـــیحت مـــی
داننـــد کـــز بیمـــار عشـــقتنمـــی

اعتی که شـنیدند سـرّ عشـق   هرگز جم

ــی روي زرديکــه برگــرد از غمــش ب
ــردي     ــه س ــیند ب ــاز ننش ــرارت ب ح

)704: 1384سعدي، (
انـد ام که بـاز نصـیحت شـنیده   نشنیده

)549: همان(
ش او خروشد کـه خـاموش باشـند زیـرا گـو     گران نکوگوي میو پیوسته بر نصیحت

. مشحون از بانگ رود و آواي سرود است و فضایی براي نصیحت به جاي نمانده است
یابد و حتّـی دل بـدین   سعدي نه فقط نصیحت دوست که پند دشمن را نیز منفعتی نمی

.کار خویش ببیند اما حاضر نیست پند بشنودخوش دارد که قفاي معشوق ستم
اـل استبگویم، تصوري دوست رك تکه کنـان مـا ایـن اسـت    اگر مراد نصیحت مح

)610: همان(
گريمنع پیر و فقیه و دوست و دشمن از نصیحت-2
تـرین ایـن   بـدیهی اسـت کـه بـزرگ    . پندگویی و پندآزمایی از صفات بزرگ بشر است«

بـا الهـام اخـذ    پندگویان پیامبرانند که اصول مـواعظ و احکـام خـود را از عـالم علـوي     
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که گلستان و بوستان و بسـیاري از  سعدي اهل منبر و وعظ و خطابه بوده است چنان. کنندمی
). 57- 58: 1375شـریف چوهـدري،   (» رونـد قصاید و غزلیات او بهترین مواعظ به شمار می

آید، حاضر نیست پاي منبر وعظ و خطابـه ناصـحان   جا که خود به هیأت عاشق در میاما آن
دانـد  ما بنشیند و پند بشنود زیرا که پندپذیري را مستلزم هوشیاري و حضور عقـل مـی  و حک

.بندي بیش نیستحال آن که از نظر او عقل در این وادي پاي
اندیش عقل مصلحت. تقابل عشق و عقل یکی از مباحث مهم میان عرفا و حکماست

و چنـان محبـت   شناسـد  اندیشی و سوداگري نمـی گر اما عشق مصلحتاست و حساب
دلدار عاشق را به خود مشغول داشته کـه پنـد هوشـمندان و انـدرز حکیمـان در او اثـر       

سري که عشق در آن به جولان درآید، نه عقل در آن قرار خواهـد یافـت و نـه    . کندنمی
پند خواهد پذیرفت زیرا پند و نصیحت حاصل نگاه حکیمانه است و از خاستگاه عقـل  

م که در عرصه پرشور عشق گنجایشی براي انـدرز حکیمـان و   یابد؛ سعدي هنشأت می
فرستد که وعظ نگوید که شنیداري نـدارد و بـه   بیند، به عالمِ شهر پیغام میپارسایان نمی

:کند که او را توبه ندهد که باز بشکندپارسا نیز سفارش می
جـد مجال آن که دگـر پنـد پارسـا گن   رود و سـرود ز بانـگ  نماند در سر سعدي 

)518: 1384سعدي، (
هایش از تعلیم و پنـد  وي در غزل. هاي سعدي سراسر شور و وجد و حال استغزل

کشد و با همان شور و راند، دست میو اندرزي آشکارا در بوستان و گلستان بر زبان می
سازد بـراي  میايمایهدر غزل عشق را دست. کندحال، طریق روحانی خود را ترسیم می

تابد و بـه طریـق رنـدي و    وصول به حق و مانعی که او را از عشق بر حذر دارد بر نمی
:قلندري گوید

برو اي فقیه و با ما مفـروش پارسـایی  نصیحتبشنوم یار که ايگذشتماز آنمن 
)689: همان(



147/پندگریزي، خلاف آمد عادت سعدي

ز آن که کـار عشـق او بـه جنـون بینجامـد، از پنـد       سعدي اذعان دارد که حتّی پیش ا
زد زیرا از همان آغاز عشق، هوش و گوشی برایش نمانده بود تا پنـد  معرفت سر باز می

:کامی به دل راه ندادهوشمندان را به کار بندد و در این راه نیز هیچ گاه پرواي دشمن
کنـد اثـرم  عابـد نمـی  که پند عـالم و اثر کرده اسـت چنان تو بر منعشقبلاي

)629: 1384سعدي، (
یابد و اندرز کسی هـم  او که در طریق عشق عنان از کف داده، شب تا سحر آرام نمی

برد، پیر و مـراد عشـق اسـت و    اراده خود به پیش میشنود و تنها چیزي که او را بینمی
:ماندچون خشت زدن بر دریا میثمرينصیحت نیکوخواهان در این راه، به کار بی

ــه بگــذارش نیکخواهــــا در آتشــــم بگــــذار   ــن نصــیحت مکــن ک وی
)597: همان(

رساند که چون معنی جـز  پرستش جمال و عشق صورت، آدمی را به کمال معنی می«
ود در قیـد  دار طلعت غیب است، پس ما که خ ـدر صورت نتوان دید و جمال ظاهر آینه

شیخ روزبهان بقلـی شـیرازي،   (» صورت و گرفتار صوریم به معنی مجردّ عشق نتوانیم داشت
کرده به زیبایی صـورت عشـق   پرستی استوار میناچار طریقت بر اساس جمالبه). 56: 1366

ورزیدن به جمـال بشـري را نـه تنهـا خطـا      پرده عشقسعدي بی) همان. ك.ر. (ورزیدندمی
:برده معتقد است از آن طریق به معناي کامل عشق الهی پی میداند بلکنمی

اسـت مشـکل  از دیدار خوبان برگـرفتن  دیده 
حاصـل اسـت  کند بیهر که ما را این نصیحت می
)477: 1384سعدي، (

رسـیدن  پرستی، عشق مجازي را پلی برايسعدي مانند همه نمایندگان مکتب جمال«
شمارد و نظربازي و نگریستن به روي خوبان را خـارج از  به عشق لاهوتی و معنوي می

او پیوسـته گوشـزد   ). 114: 1392محمدي، دهقان و علی(» داندمحدوده شرع مجاز نمی
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شان را بپذیرد چون که گوشِ شنوا نـدارد  کند که ناصحان گمان مبرند که او نصیحتمی
گویند؛ وي معتقـد اسـت هـر چنـد کـه      اند از که و چه سخن میدجا که حتّی نمیتا آن

:اندرز دادن عاشق کاري بس آسان است اما
ــول  گـوي؟ کنان بیهدهمن از کجا و نصیحت ــدایی بهل ــد کدخ ــیم را نرس حک

)612: 1384سعدي، (
نصیحت عقـلا  . ایدخواند تا به رغم ناصح باده عشق را بپیمو همواره ساقی را فرا می

شـود،  گونه میسر نمیکند و چون امکان دیده بستن از روي دوست به هیچدر او اثر نمی
داند که گوش نصیحت بیاکند اما به ستوه آمده حاضر است هـر نصـیحتی   تر آن میاولی

سعدي به هر آن کس کـه بـا پنـد و پنـدار خـویش      ! را بپذیرد جز صبر بر روي دوست
دهـد کـه چنـین امـري نـه بـه       شق را از دوست بگرداند، هشدار مـی خواهد روي عامی

:نصیحت که به شمشیر ممکن باشد
دمد بر آهـن سـردم  به هرزه باد هوا میصبوريکند بههمینصیحت که هر آن کسم

)623: همان(
رسد و در بنـد  د عشق میهمین که عاشق در مقابل جفاي معشوق به مقام تحمل در«

که حتّی در اي اصولشود به این معناست که پارهتر میعشق بودن از رهایی برایش مهم
شـود و از ایـن بابـت    پـرور مـی  ساز و آدمشود، انسانمکتب عقل به آن وقعی نهاده نمی

» سعدي استاد مسلمّ نهادینه کردن اصول اخلاقی بـر مـدار عشـق و دیگردوسـتی اسـت     
).138: 1390زاده و صفوي، مدرس(

تظاهر به پندپذیري و گریز نهانی-3
دهند، در تعجب اسـت و همـواره بـه دفـع آنـان      سعدي از عقل کسانی که او را پند می

کند که عاشق است نه پندپذیر و وجـود نـاتوانش چنـان از دسـت     پردازد و تأکید میمی
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او در این احوال تنها به قول مطرب گوش .نرفته که بتوان او را به بند یا پند به راه آورد
:سپارد و گویدمی

ــی    ــردم م ــد م ــاهر پن ــه ظ ــمب گویــد کــه منیــوشنهــانم عشــق مــینیوش
)603: 1384سعدي، (

اي سعدي با شنیدن حکایت عشق از دهان دوست، نصیحت مردم بـه گوشـش قصـه   
او را از طریق عشق حذر ندهند زیرا سخن کند کهخواست میآید و از آنان دربیش نمی

اما یـک  . پذیرد بر مثال باد در قفس کردن استگفتن در این باره براي کسی که پند نمی
خواهد تا خویشتن را از بند عشق رهـا  بار هم براي آزمون، به اندیشه پیروي از عقل می

دانـد و بنـد و بـلاي    شدي نیافته خود را مستوجب و آماده هر ملامتـی مـی  کند اما برون
:شمارد و جویاي نواي قلندرانه استتر میعشق را خوش

کیست که بر کند یکی زمزمه قلندري؟کندپند حکیم بیش ازین در من اثر نمی
)712: همان(

تشخیص و پسند سعدي آن است کـه در سراسـر غـزل عاشـقانه هرجـا مضـمونی       «
اخلاق را در شعر فراهم کند نبایـد از آن گذشـت البتـه گـاهی گـرایش      فرصت حضور

» کنـد گویی در شعر عاشقانه، لحن شعر را حـاکی از سـرزنش هـم مـی    سعدي به اخلاق
).133: 1390زاده و صفوي، مدرس(

دعوت به پندناپذیري-4
روش او پیوسته با نصیحت خردمندان مواجه است، خردمندانی که عشق را بیهـوده و خ ـ 

پندارنـد و سـعدي را از آن بـر حـذر     چون بانـگ دهـل از دور خـوش مـی    عشق را هم
مـدار اسـت امـا    دست و اخـلاق گري چیرهولی سعدي با این که خود نصیحت. دارندمی

:پذیردچنین حذر از عشق و توبه از آن را نمی
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ــقت    ــی ز عش ــد کس ــه ده ــر توب گ
ســـعدي همـــه ســـاله پنـــد مـــردم

ــد   ــوش و پنـ ــن بنیـ ــوشاز مـ منیـ
کنــد گــوشگویــد و خــود نمــیمــی

)604: 1384سعدي، (
گرایی در غزل عاشقانه کوشش کرده است با حفـظ  اخلاق«البته باید توجه داشت که او با 

حریم عشق و چاشنی قرار دادن رفتارهاي مبنی بر اخلاق، فضاي غـزل عاشـقانه را تلطیـف    
ي اخلاقی، سـخن از راسـتی و درسـتی و ایمـان و معرفـت      هاکند و در بحث عشق در غزل

).132: 1390زاده و صفوي، مدرس(» آورده و چاشنی سخن را عشق قرار داده است
کند زیرا مادامی که گـوش دل او مشـغول   فایده منع میپس مدعیان را از نصیحت بی

تـر از  تسماع است، پندي به گوش تن او نخواهد نشست بلکه هر لحظه بند عشق سخ
دهد که اگر یک بار از بند رهایی یابد دل به نصـایح  پیچد اما قول میپیش بر پاي او می

سپارد اما در عین حال البته جویاي رهایشی هم از این قفس عشق نیست زیرا که بـراي  
:آزادي از چنین بندي سر باید نهاد

بنـه خـواهی  بده، ور بند میخواهی گر پند می
نهد از سر هوسگهر خواهد نهاد آنسدیوانه

)595: 1394سعدي، (
نتیجه

ترین شاعر اخلاقی و تربیتی است؛ شاعري متدین، سراپا محبت، رأفـت و  سعدي بزرگ
وي . یابـد دیگر مـی دوست و عاشق که در عرصه عشق شوريانصاف و دلسوز و انسان

هاي آن پنـد  اي سروده که یکی از نشانهکار عمومی، شعرهاي عاشقانهدر مقام نماینده اف
گري بیرون آمده به هیأت عاشق دردمنـد  جاست که از کسوت موعظهاین. نشنیدن است
پس رندانـه  . آید که او را با عقل سر و کاري و درد او را درمانی نیستمیو مجنونی در

فقیـه و دوسـت و دشـمن را کـه بـا پنـد و       و قلندرانه، ناصح و مشفق، عالم و عابـد و  
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داند زیرا که بـه اعتقـاد او، در تقابـل    کار میآیند، بیهودهمینصیحت در صدد درمان او بر
چه از عقل نشأت گیرد از جمله نصیحت، عشـق آن را از میـدان بـه    عشق با عقل هر آن

یم حالات روحانی توجه به پند و اندرز به ترسکند؛ وي با همان شور و حال و بیدر می
هـا را نیـز بـا    دارد که خواننده غزلپردازد و در این طریق چنان مصمم گام برمیخود می
کننـد چـرا کـه آن    گام ساخته طوري که تضاد و تناقضی در احوال او حس نمیخود هم

یابند کـه او را بـه سـوي    پندگویی و این پندگریزي را ناشی از طبیعت دوگانه دنیایی می
سعدي که همـواره  . دهد و براي آنان نیز کاملاً ملموس و محسوس استق میکمال سو

خواند، در مسیر هزارتوي عشق از همه چیز و همه کس به سوي اخلاق و تربیت فرا می
گردان است و تنها رو به سوي محبوب و معشوق دارد و از شنیدن و کار بردن هـر  روي

گـز از اصـول اخلاقـی و عشـق و     کنـد و در حـین ایـن کـه هر    پندي شـانه خـالی مـی   
دیگردوستی عدول نکرده، تمام همت خود را مصروف رهایی وجود حقیقی از تعینـات  

کند تـا بـه کمـال مطلـوبِ معشـوقِ      و تقیدات مادي و گام نهادن در قلمرو درویشی می
حقیقی واصل شود و چون گوش هوش او مشحون از حکایت عشـق اسـت، نصـیحت    

پـس همـواره مـدعیان را از    . یابدنماید و اعتباري هم نمیبیش نمیايمردم نزد او قصه
.طلبد نه پنددارد که رهایی از بند عشق، سر میکند و اذعان مینصیحت منع می
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